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  چكيده
نوسازي در تجربة اروپاييان، بر پاية مدرنيتـه و بـه يـاري و كمـك بـورژوازي و      

جانبـه، بـه    و مدرن و از گذر تغييرات اجتماعي وسيع و همـه  مليدولت مطلقه و 
امـا، در كشـور ايـران، بـا وجـود      . يافتـه انجاميـد   ظهور جوامـع مـدرن و توسـعه   

اي مدرن  ايجاد جامعهگرفت، نوسازي به  شاه صورت هايي كه در عصر رضا تلاش
گرفـت و بـه    نوسازي در دورة پهلوي اول شتابان صورت. يافته نينجاميد و توسعه

دليل تسلط دولت بر منابع قدرت، ناتواني و پراكندگي جامعة مدني، نوسـازي در  
لـذا،  . شد كه با ساخت و سرشت دولـت مطلقـه در انطبـاق بـود     هايي اجرا عرصه

گيري رقابت، حـوزة سياسـت    مشاركت و شكلممانعت دولت مطلقه از گسترش 
بـه  . كـرد  نيافته در ساخت اقتصادي و اجتماعي تبـديل  اي توسعه ايران را به عرصه

بياني ديگر، دولت مطلقه در حوزة سياست و نظام سياسي مانع توسعه بـود و بـه   
هاي اساسي ايستاري و  بازتوليد استبداد و خودكامگي منجرشد و به دليل نارسايي

  هويت، مشروعيت، توزيع و تضادهاي عمـدة   هاي عمدة بحران حلاري، به ساخت
ــه ســمت    ــدار ب ــد و پاي ــه، قانونمن ــات نهادين ــراري ثب داخلــي و خــارجي و برق

داري و جامعة مدرن همـراه بـا تقويـت نهادهـاي مـدني و دموكراتيـك و        سرمايه
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رغم  ه اين پرسش هستيم كه چرا كشور ايران بهدر اين پژوهش به دنبال پاسخ ب
يافتـه   اي مـدرن و توسـعه   تجربة نوسازي در دوران پهلوي اول، نتوانسته به جامعـه 

شود تا با تحليل و تبيين علل و عوامل مربوطه، رهيافـت   لذا، تلاش مي. شود تبديل
. شـود  ئـه  نيافتگي در دورة مورد بحـث ارا  بست توسعه اي براي فهم تنگنا و بن تازه

ــه    ــار كتابخان ــر ك ــي ب ــز مبتن ــژوهش ني ــة    روش پ ــك مطالع ــر ي ــدتاً ب اي و عم
  .تحليلي استوار است   ـ تاريخي
  .ـ ملت رضاشاه، پهلوي اول، نوسازي، توسعه، مدرنيته، دولت :ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

 اي يند تغييرات اجتماعي بر پايه و مبناي مدرنيته و با هدف رسـيدن بـه جامعـه   انوسازي فر
يافته است كه در تجربة اروپاييان، به نحـو اساسـي و سـاختاري و در همـة      مدرن و توسعه

. گرفت آميز صورت مند به شكلي نسبتاً موفقيت به صورت يكپارچه و نظام  ها، ها وحوزه جنبه
و  تحـول ارباب و زميندار و شاه، م  در اين روند، جامعة سنتي، كشاورزي با محوريت كليسا،

اي مدرن بر پاية عقل و علم و با هـدايت بـورژوازي و ايفـاي نقـش      جامعه دگرگون شد و
  .يافت تحققو مدرن و دموكراتيك  ملي  دولت مطلقه و بعد دولت

باوري، دنياگرايي،  هايي چون عقلانيت، علم، انسان به بياني ديگر، غرب به كمك مقوله
 ـ رتف ت، اصـل رقابـت و   د، آزادي و حقوق فردي، مالكيت خصوصي، جدايي ديـن از دول

شـدن، انباشـت    و تساهل، حكومت قانون، انتخاب و انفكاك، كار و توليد و صـنعتي  تكثر
هاي توليـدي جامعـه، بـه رفـع      ظرفيت تحققسرمايه و تخصيص بهينة منابع و امكانات و 

جهل، فقر، نابرابري، بيكاري، تأمين نيازهاي اساسي بشر، تقويت خودباوري و اعتمـاد بـه   
و رهايي انسان از قيدوبندها و الزامات و اجبارهاي طبيعت و موانـع ذهنـي و    نفس، آزادي

يافته با گـذار از ايـن مرحلـه و بـا      عيني پرداخته و در نهايت انسان مدرن و جامعة توسعه
برقراري نظم اجتماعي و سياسي، به كيفيت زنـدگي، رسـيدن بـه شـادي، امنيـت، رفـاه و       

  .شناخت ابعاد متعالي حيات پرداخت
اما، اين تجربه به شكلي ناقص، سطحي و ايدئولوژيك بـه سـاير كشـورهاي جهـان و     

روابـط   چهـارچوب هـايي در ايـن كشـورها در     نوسـازي  شـبه . يافـت  مشخصاً ايران انتقال
ـ اجتماعي و سياسي از پـيش موجـود را    پذيرفته و ساختارهاي اقتصادي وابستگي صورت

 حـل تنهـا بـه    و دگرگون نكـرده و لـذا نـه    تحولً م ماهيتادر اين كشورها و از جمله ايران، 
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يافته منجرنگرديده، بلكه تـداوم آنهـا را نيـز     اي مدرن و توسعه ها و رسيدن به جامعه بحران
  . است شده موجب

كـار   ايران بـر اسـاس دسـتور    ةدوران رضاشاه با تشكيل دولت مدرن و بازسازي جامع
 گيـري ايـران نـوين    رضاشـاه و شـكل  ر كتـاب  د كـرونين اسـتفاني  . مدرنيسم مصادف بود

هـاي مختلـف از جملـه بازسـازي      ت ايران را در اين دوران در بخـش تحولااست  كوشيده
در لباس و آموزش و پـرورش، زنـان و برخـورد دولـت بـا       تحولدولت، روابط خارجي، 

خـود   ةمورد مطالع ةمقالات در واقع گزارشي تحليلي از حوز. عشاير مورد بررسي قراردهد
  .فرما نيست هستند و رويكرد واحدي بر آنها حكم

اي مشـابه كتـاب كـرونين بـه مطالعـه       در زمينـه نوشتة تورج اتابكي  تجدد آمرانهكتاب 
قرن بيسـتم   آغازينهاي  با اين تفاوت كه نگاهي تطبيقي به ايران و تركيه در دهه ،پردازد مي
مفهـوم مدرنيزاسـيون از    ،ر اين كتابد .كردند دو كشوري كه روند مشابهي را طي مي ؛دارد

تي كـه  تحـولا  ةدهد و محققان دربار آمرانه مفهوم مركزي مقالات را تشكيل مي تجددبالا يا 
هاي خود تحميل كردند و در برخي مـوارد واكـنش    دولت رضاشاهي و آتاتوركي به جامعه

  .دهد ت مورد بررسي قرارميتحولامردم را به اين 
قلفـي از ايـن جهـت    محمدوحيـد   اثـر  1311 -  1301ايران  مجلس و نوسازي دركتاب 

اغلب مجالس . گيرد مي ات مجلس پيمصوب ةت اين دوره را به واسطتحولامتمايز است كه 
 نخسـت  ةكـم در ده ـ   ت ايجادشده در ايران دسـت تحولااما  ،نشانده بودند رضاشاهي دست
ات مصـوب بـه   فقـط روايت قلفي . است از مسير تصويب مجلس گذشته ،زمامداري رضاشاه

ماننـد واكـنش روحـانيون بـه        ـ ـ كند و در مواردي واكـنش نيروهـاي اجتمـاعي    بسنده نمي
 ؛كنـد  مـرور مـي   نيـز تعامل مجلسيان و دولتيان را با ايـن اعتراضـات    ةو نحو ـ  سربازگيري

  .است انجاميده ات قانوني ميمصوبتعاملاتي كه در برخي موارد به تعديل 
تـلاش   ،در واقـع . سازي دوران رضاشاهي بر ايدئولوژي ناسيوناليسم متكي بود ملت

 محمـدعلي  .شود ايراني ايجاد ةهويت جديدي براي جامع ،شد بر اساس ناسيوناليسم مي
 ةمسـئل  ،عصـر قاجـار و پهلـوي اول   : تبارشناسي هويت جديـد ايرانـي  اكبري در كتاب 

هـاي   دهد و زمينـه  در ايران قرارمي ملت ـ   تشكيل دولت ةمسئل چهارچوبهويت را در 
بـه   ،دوم كتـاب او  ةنيم ـ. كند آن و اقدامات دولتي را در اين زمينه مرور مي ةروشنفكران

هـاي حقـوقي و    هاي آموزشي، رويه رويه ةدوران رضاشاه و اقدامات دولت در سه حوز
آن اسـت كـه   مهم كتـاب او   ةنكت. پردازد هاي تبليغاتي براي ايجاد هويت جديد مي رويه
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 ـ كند و اجراي اين سياست هاي روشنفكري بسنده نمي به گفتمان آنهـا   ةها و نحوه و روي
اگرچه ايـن رويكـرد بخـش انـدكي از كتـاب او را بـه خـود         ،دهد قرارمي مدنظررا هم 

  .دهد مي اختصاص
صـادقي يـك گـروه خـاص     اثـر فاطمـه    جنسيت، ناسيوناليسم و تجدد در ايران كتاب

زمان  ةهاي روشنفكران به گفتمان فقطاجتماعي يعني زنان را مورد پژوهش قرارداده و البته 
كشـف حجـاب    ةخصوص واقع ـ زنان و به ةاگرچه خود مسئل. است تغيير سلطنت پرداخته

كتاب صادقي آن است كـه ايـن    ةمتمايزكنند ةنكت ،است هاي فراوان قرارگرفته مورد بررسي
 .دهد ايدئولوژي ناسيوناليسم توضيح مي چهارچوبت را در تحولا

رغـم   اين پرسش مهم و اساسي در مورد ايران مطرح است كـه چـرا كشـور ايـران بـه     
. شود يافته تبديل اي مدرن و توسعه تجربة نوسازي در دوران پهلوي اول، نتوانسته به جامعه

اسـاس و مبنـاي نظـري     فرضية پژوهش حاضر اين است كه نوسازي در ايران فاقـد يـك  
نظري منسجم و جامع بوده و به جاي محتواي عميق  چهارچوب، دقيق، هدفمند و  روشن

تـأثير يك نوع  جانبه و فراگير، تحت فلسفي عام مدرنيته و نوسازي اساسي، ساختاري، همه
تغييرات اجتماعي ناقصي را منجرشد كه جامعـة ايرانـي را از     ايدئولوژي وارداتي نوسازي،

يافته بـدل   اي مدرن و توسعه الت سنتي خارج كرد، ولي كماكان نتوانست آن را به جامعهح
به بياني، نوسازي در اين دوران به تغييرات صوري، ظاهري و سطحي منجر شـده و  . سازد

همچنـين، مسـئلة   . اسـت  شده شدن به عنوان هدف نوسازي، دنبال مي در واقع نوعي غربي
است كه با همة قـدرت نظـامي و اقتـدار، در واقـع ضـعف و      اساسي و مهم در اينجا اين 

ناتواني دولت مركزي در نداشتن برنامه و مـديريت صـحيح و متناسـب بـا توسـعه بـراي       
ثبـاتي پايـدار را كـه مـانعي بـراي توسـعه و        هاي خارجي، يك بـي  كشور در كنار دخالت

ت و اقتـدار آن،  وجودآورده و در نتيجه تضعيف بيشتر دولـت، مشـروعي   پيشرفت است، به
هـاي اجتمـاعي، هجـوم بيگانـه و      اصلاحات ناموفق از بالا، افزايش اعتراضـات و جنـبش  

رغـم   يـافتگي را، بـه   ماندگي از چرخة ترقي و توسـعه  ها و عقب تعميق هرچه بيشتر بحران
بـه  . گرفته براي رسيدن به جامعة مدرن در اين دوره شاهد هسـتيم  هاي صورت تلاش  همة

ها يـا بـه حـداقل رسـاندن آنهـا،       ثباتي رفتن اين مشكلات و بي جاي ازبين ديگر سخن، به
  .متأسفانه شاهد تداوم و افزايش آنها هستيم

اي و عمـدتاً بـر يـك مطالعـة      روش تحقيق در اين پـژوهش، مبتنـي بـر كـار كتابخانـه     
  .تحليلي استوار است   ـ تاريخي
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  تعريف نوسازي. 2
ها و  شده و اين به دليل پيچيدگي متفاوتي از نوسازي ارائهدر ادبيات علوم اجتماعي، تعاريف 

در زبـان فارسـي بـه     )Modernization( »مدرنيزاسـيون «واژة . بودن موضوع است چندبعدي
  . است شدن و متجددشدن ترجمه شده مفاهيمي چون نوسازي، امروزينه

كلي و گسترده مطرح است كه ابعاد وسيعي از حيات فـردي   ييندانوسازي به عنوان فر
گيرد و در سـطوح مختلـف اجتمـاعي، سياسـي، اقتصـادي،       ها را دربرمي و اجتماعي انسان

  . فرهنگي و رواني قابل بررسي است
شـدن واژة رايـج بـراي     امـروزين «: است آمده )Daniel Lerner( لرنر در تعريفي از دانيل 

يافتـه   يند تغيير اجتماعي به نحوي كه كشـورهاي كمتـر توسـعه   اني، فر؛ يع يند كهن استافر
در تعريف ديگـري  ). 44: 1367پيران، (» يافته را كسب كنند خصايص معرف جوامع توسعه

  : نيز آمده است
يندي است كه به واسطة آن جوامع كشاورزي به جوامـع صـنعتي انتقـال پيـدا     انوسازي فر

هـاي سياسـي،    ة توسعة تكنولوژي صـنعتي پيشـرفته و انتظـام   اين انتقال دربردارند. كنند مي
 گيـري از تكنولـوژي مناسـب هسـتند     فرهنگي و اجتماعي است كه براي هـدايت و بهـره  

)Vago, 1989: 129.(  
شده  كاربرد منظم، حمايت«: است نيز نوسازي را چنين تعريف كرده )Schwartz( شوراتز

رگرفتن عقلايي محيط طبيعي و اجتماعي انسان به هاي انساني براي دراختيا و هدفدار انرژي
بنابراين، مفهوم نوسازي متضمن تغييـر  ). 109: 1380عالم، (» خاطر مقاصد گوناگون بشري

هاي انديشه و عمل  هاي اجتماعي مردم در همة عرصه اساسي در ساختار، اعتقادات و ارزش
شدن، تعليم و تربيت و  راتيزهشدن، دموك هاي اصلي آن، شهرنشيني، صنعتي جنبه. انسان است

 . هاست مشاركت رسانه

هاي مطالعاتي خود، تعريفي از نوسازي  انديشمندان علوم اجتماعي هريك بر مبناي زمينه
شناسي، گروهي از منظر اقتصادي، برخي از لحاظ رواني  گروهي از منظر جامعه. اند داده ارائه

و ايـن بـه دليـل گسـتردگي     . اند مداقه قراردادهاي از جنبة سياسي اين مفهوم را مورد  و عده
  .فرآيند نوسازي است

شناسان در تعريف نوسازي معمولاً بـه   جامعه: شناختي نوسازي از ديدگاه جامعه )الف
شـدن   هـا و غالـب   هـا و دگرگـوني در كـنش    ابعادي چون تفكيك و تمايز اجتمـاعي نقـش  

 تجـدد به نظر آنها، افراد زماني م. دارندهاي عقلاني و منطقي در بين افراد جامعه توجه   كنش
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هـاي جمعـي    شدند كه قيدوبندهاي فكري از طريـق آمـوزش و پـرورش، سـواد و رسـانه     
اي ديگر به جهـان بنگرنـد و بـه اصـطلاح      شد كه افراد به گونه رفت و اين خود باعث بين از

  ).26: 1371گلدروپ، (آگاهانه انتخاب كنند 
 تحققنوسازي اقتصادي بيشتر دلالت بر : تعريف نوسازي از ديدگاه اقتصادي )ب

هايي در زمينة شيوة توليد يك جامعه دارد و اين نوسازي با نوسازي  تغييرات و نوآوري
اي جـاي   كارگيري و اسـتفاده از انـرژي ماشـيني و نظـام كارخانـه      صنعتي كه طي آن به

در مجموع، نوسـازي  . كند گيرد، ارتباط پيدا مي مي استفاده از انرژي انساني و حيواني را
اقتصادي در گرو تشكيل سرمايه، دستاوردهاي فني و علمي، آموزش و پرورش مناسب 

ازكيـا و غفـاري،   (پذيري نظام بازار اسـت   و كافي و برخورداري از مواد خام و انعطاف
1384 :170 - 171.(  
اسي دلالت بر گسـترش نهادهـاي   نوسازي سي: تعريف نوسازي از ديدگاه سياسي )ج

كـه از   )Huntington( هـانتينگتون . دموكراتيك و مشـاركت مردمـي در امـور سياسـي دارد    
اجتماعي  تحركنظران بنام توسعة سياسي است، نوسازي سياسي را حاصل افزايش  صاحب

به نظر او، از عوامل اساسـي در كنتـرل نوسـازي،    . داند و مشاركت مردم در امور سياسي مي
اجتماعي افراد و  تحركشدن  او نهادي. هاي مشترك و حفظ نظم و تعادل است ثبات ارزش

از نظـر  ). 171: همـان (دانـد   مشاركت سياسي آنها را در فرآيند نوسازي شرطي اساسي مـي 
: هاي نوسازي سياسي را بايد در سـه مؤلفـه بررسـي كـرد     ترين جنبه كننده  هانتينگتون، تعيين

با ايـن بيـان،   . ي، تمايز كاركردي و ساختاري و رشد مشاركت سياسيعقلانيت اقتدار سياس
و گسـترش اشـتراك   ) نهادسـازي (شدن اقتدار، تمايز سـاختارها   نوسازي سياسي به عقلاني

  ).139، 56: 1375هانتينگتون، (نيازمند است ) مشاركت سياسي(سياسي 
م تربيتـي و نيـز   شناسـان اجتمـاعي و علمـاي علـو     روان :نوسازي از ديدگاه رواني )د
هاي خود واحدهاي مطالعة خود را سـطح خـرد و فردگرايانـه     شناساني كه در تحليل جامعه

هاي رواني و فردي افراد جامعه تأكيد  كنند، در تعريف نوسازي معمولاً بر ويژگي انتخاب مي
و  اند كه نوسـازي روانـي   اينان بر آن. گويند كنند و از نوسازي انساني و رواني سخن مي مي

در تعريف نسـبتاً قابـل قبـولي    . نوسازي در سطوح اجتماعي است تحققفردي شرط اولية 
  :است كه آمده

هـاي   هـا، سـبك   است كه به فرآيندهاي تغييـر در سـطوح ارزش  » مفهومي«نوسازي رواني 
شود كه در ساية تجاربي چون اقامـت در   هاي شخصيتي و غيره اطلاق مي شناختي، ويژگي
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هـاي مـدرن    هـاي جمعـي و اسـتخدام در بنگـاه     مدرسـه، تمـاس بـا رسـانه    شهر، رفتن به 
شود كـه دالّ بـر توسـعة اقتصـادي و سياسـي       آيد و خود به رفتارهايي منجرمي مي دست  به

  ).13: 1374بنوعزيزي، (جامعه است 

توان گفـت   مي وجوددارد،تعريف نوسازي  هاي صوري كه در با وجود تفاوتبنابراين، 
  فرآينـدي اسـت  نوسـازي  : نـد ا كم در چهار عامل اساسـي مشـترك   دست اين تعاريفة هم

بـه ترتيبـات    )Gemeinschaft( وار و اجتمـاع  ساده ي،سنتاست از شرايط  حركتي مند؛ جهت
مستلزم  ،يك فرآيند ةبه مثابنوسازي مĤبانه؛  تر و تجارب پيچيده اجتماعي و اقتصادي عقلاني،

تـر   وري نو از دنياي پيشرفتهانهادها و فنّ ها، انتقال انديشهواردسازي يا  دگرگوني، سازگاري،
 ،نـوگرايي  »حاملان« عنوان  به ،روشنفكران در اين جريان و يافته است به دنياي كمتر توسعه

 ).36: 1378زاد،  وكيلي( كنند ترين نقش را ايفا مي مهم

اصلي اين نظريه  ةارانگ. نوسازي عمدتاً مبتني بر تمايز ميان سنت و مدرنيته است ةنظري
چرخد و جوامع سنتي را افـرادي   ها مي ستارها و ارزشيآن است كه توسعه بر حول محور ا

در  ،بـراي پـذيرش نـوآوري آمـادگي ندارنـد      ،كنند كه ذهنيت سنتي دارند؛ بنابراين اداره مي
نـد چيزهـاي نـو را    ا حالي كه جوامع مدرن به ذهنيت مدرن و كساني نياز دارند كه مشـتاق 

  :توان به شرح زير خلاصه كرد از جمله انتقادات وارد بر اين پارادايم را مي. تجربه كنند
كارسـاز   تمايز بين سنت و مدرنيته چنان ناپرورده است كه به لحاظ نظـري اصـلاً   )الف

هاي  نيست، چون محتمل است كه منافع مادي روشني در وراي بعضي از ايستارها و ارزش
  .هاي مدرن قراردارد چنان كه منافعي در وراي بعضي از ارزش هم ،باشد سنتي قرارداشته

نوسازي گرايش به آن دارد تا نقشي را كـه طبقـه و    ةانتقاد اصلي اين است كه نظري )ب
  ).49 -  48: 1376اسكليز، ( يا بازدارندگي توسعه دارند، ناديده بگيرد  ساير منافع در ارتقا

خصلت تجويزي به خود بگيرند و به جـاي مطالعـة   اند تا  آن هاي نوسازي بر تحليل )ج
ها از الگوي  اند كه آيا اين ويژگي نيافته، در فكر آن تاريخي بسترهاي ساختاري جوامع توسعه

كنند يا  روند، پيروي مي شمارمي آرماني غربي كه به منزلة استانداردهاي ظاهراً مورد اجماع به
  .گيرند از آنها فاصله مي

توسـعه،   هاي نوسازي اين ايده نهفته است كـه كشـورهاي درحـال    در همة نظريه )د
يافتة سابق آن  امروز بايد از مراحل و فرآيندهاي مشابهي عبور كنند كه كشورهاي توسعه

  .اند را تجربه كرده
توسعه بيـرون كشـيده شـده     ةزمينادبيات مربوط به نوسازي، از تجربيات غرب در  ) هـ
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مورد ترديد است و زمـان،   كاملاًمطلوبيت و كارايي آنها، در مورد جوامع غير غربي، . است
در مـورد  تـوان   نمي و چگونگي راهكارها و مراحل توسعه در غرب را لزوماًها  شيوهروال، 

  ).297، 196: 1388نوذري، (جوامع ديگر به كار برد 
  

  مدرنيته و نوسازي. 3
گونـه، مدرنيتـه    آورندة يك حالت و روحيه است؛ بدين و پديد مدرنيته ذهنيت را درنظردارد

مدرنيته نه فقط نوگرايي، بلكـه دريافـت ذهنـي نـو از     . مشخصه و صفت عصر جديد است
  . جهان هستي است

هـاي فلسـفي و سياسـي     فرهنگ و انديشه: ـ فلسفي است مدرنيته عناصر دروني فكري
نظري تغييرات و نوسازي در غـرب   هارچوبچدر واقع، مدرنيته . بيني مدرن مدرن و جهان
ينـد نوسـازي   اتوان گفت مدرنيته هم مبنـا و هـم مقصـد فر    به عبارتي، مي. كرد را تعيين مي

بنيان نظري تمدن غرب بر مدرنيته استوار است، ولي خود مدرنيته ادامة پروتسـتانيزم  . است
ميلادي، تاريخ قرون وسطايي ويژه از قرون چهاردهم و پانزدهم  با ظهور رنسانس و به. است

مدرنيتـه كـه مبنـا و جهـت و مقصـد تغييـرات را       . به پايان رسيد و عهد مدرن آغاز گرديد
هـاي ارزشـي    هـا و نظـام   تواند بر اساس فرهنـگ  دهد، داراي بار ارزشي بوده و مي مي نشان

له اما بـا ايـن حـال، يـك سلس ـ    . باشد هايي داشته خاص هر جامعه به رنگي درآيد و تفاوت
نظر از زمان و مكـان خـاص،    ها در مدرنيته عام و همگاني است و صرف ها و ويژگي مؤلفه

مـوثقي،  (انساني، علمي و استاندارد توسـعه هسـتند     وجوه و اصول و معيارهاي ثابت، عام،
هـاي مدرنيتـة غربـي را شـناخت و      كه براي كشف اينها بهتر اسـت ويژگـي  ) 1/23: 1385

. ن، نوسازي را در ايران دورة پهلـوي اول ترسـيم و تـدوين كنـيم    استخراج كرد تا پس از آ
شـمارد كـه بسـيار قابـل      چند معيار كلي و كليدي را بـراي مدرنيتـه برمـي    )Varma( وارما
عقلانيت، فردگرايي، سـكولاريزم، برابـري، كـاربرد اصـول علمـي بـراي پيشـبرد        : اند توجه

  ).Varma, 1980: 7( تكنولوژي و اهداف شخصي
و با منشأ سرزميني در ) م  1648( وستفاليا   ها از عهدنامة ملتگيري دولت  ن، شكلهمچني

نـژادي و    هاي مختلف زباني، و انسجام اجتماعي اقوام و گروه مليپرتو ناسيوناليسم هويت 
اي جديد بود كه اگرچه شايد نتـوان آن   ن، پديدههاي سرزميني معي مذهبي در قالب محدوده

رنيته خواند، چراكه با روح اومانيستي مدرنيته متعارض اسـت، بـه هـر    را يك اصل ذاتي مد
  ).37/ 1: 1385موثقي، (شكل يك ويژگي اصلي و ركن اساسي مدرنيته است 
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خوداتكايي فردي، آزادي از جزميات مذهبي، ايمان و اعتقاد به   در واقع، اخلاق عقلاني،
انـد،   هـاي مدرنيتـه   از ويژگـي  پذيري طبيعت انسان و جامعـه، برابـري و عـدالت كـه     كمال

مدرنيته در عين حال كه مبناي نظري نوسـازي  . اند نظري نوسازي را شكل داده چهارچوب
است و اصول  كننده بوده هاي نوسازي نيز تعيين است، در جهت مقصد و اهداف و آرمان بوده

ه و انسـان  هـا رقـم زد   ها و حوزه هاي آن، شكل و محتواي تغييرات را در همة جنبه و مؤلفه
  .وجودآورد يافته را به مدرن، جامعة مدرن و توسعه

  
  نوسازي در عصر پهلوي اول. 4

نوسـازي در  . اند ي نوسازي جامعة خود بودهمتولجا  همه )Absolutist State( هاي مطلقه دولت
هاي طبقة جديد  تأثير خواسته هاي مطلقه و تحت گيري دولت كشورهاي اروپاي غربي با شكل

كم بخشـي از طبقـة    راندن دست و با وقوع منازعه ميان طبقات جديد و قديم و بيرون آغاز شد
در ايران، نوسازي در برخي . يافت دارانه و دموكراتيك ادامه ي سرمايهچهارچوبسنتي، در  حاكم 
ها در قرن نوزدهم آغاز شد، اما ضعف و ناتواني دولت قاجار و نيـز طبقـة متوسـط     از زمينه

، پيشبرد  نگرفتن نظام بوژوازي در ايران لذا، با توجه به شكل. و توقف آن شد موجب ناكامي 
  ).166: 1384سينائي، (يند نوسازي مستلزم وجود دولتي مدرن، متمركز و مقتدر بود افر

خورشيدي در جهـت تشـكيل    1304لذا، رضاشاه بعد رسيدن به قدرت مطلقه، از سال 
از همان آغاز بـر ضـرورت نوسـازي و اصـلاحات مـالي، اداري،        يك دولت مركزي قوي،

  . تأكيد كرد  آهن ها و راه آموزشي، پيشرفت تجارت از طريق احداث جاده  اقتصادي، نظامي،
) دسـته  4(توان در چهـار بخـش    در اين دوره مي به طور كلي، اصلاحات و نوسازي را

  :بندي كرده، مورد بررسي قرارداد تقسيم
  
  ـ اداري و سياسي نظامي تحول 1.4

سازي ارتـش زمينـة نوسـازي را در     زد، چراكه مدرن رضاشاه به تأسيس ارتشي مدرن دست
، يمل ـ  تمركـز قـدرت، وحـدت   . سـاخت  هاي جامعه فراهم مي ها يا ديگر حوزه ساير بخش

اصلاحات و ايجاد نظام ديواني مدرن، همگي نيازمند استقرار ارتش جديد و مـدرن بودنـد   
  ).70: 1378بشيريه، (

ش و تأسيس دانشكدة افسـري    1300رضاشاه با ايجاد تشكيلات نظامي واحد در سال 
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و به رشـد طبقـة   ) 138 -  131: 1373خو،  خليلي(در همان سال، به اين روند تداوم بخشيد 
ينـد  اافسران به عنوان بخشـي از حـاملان فر    جديد در ايران ياري رساند و طبقة متوسط

جـذب  ). 126: 1381زهيـري،  (شـدند   نوسازي در عرصة تغييرات اجتماعي، مؤثر واقـع 
وظيفـة   امكانات مالي و درآمدهاي نفتي، افزايش تعداد كادر افسران ايراني، خدمت نظـام 

هـاي جديـد    بنـدي  هـاي جديـد و تقسـيم    هاي جديـد و آمـوزش   اجباري، خريد سلاح
 كـرد  همگي برتري ارتش و قدرت مطلقة رضاشاه را بـر جامعـه تثبيـت مـي     تشكيلاتي، 

  ).101 /2: 1378ديگار و همكاران، (
تا پايان حكومت رضاشاه، بودجة وزارت جنگ بيش از يك سوم بودجة كل كشور بود و 

داد كه تخصيص  به خود اختصاص ميبودجه و درآمد دولت را % 33سالانه به طور متوسط 
گرفت و صرف امور  مي صورت  بودجه از منابع ديگر، از جمله درآمدهاي نفتي هم، جداگانه

  ).136 -  135: 1373خو،  خليلي(شد  مي  ، فراتر از وزارت جنگ هاي نظامي و فعاليت
، تسريع آهنـگ نوسـازي و   ملياي براي ايجاد هويت  رضاشاه از ارتش به عنوان وسيله

اي و قومي، به  اي و منطقه هاي عشيره تغيير ساختار دولت استفاده كرد و با سركوب شورش
اين سياست سركوب او در قبال عشاير، با اسـكان اجبـاري   . زد  دست مليبرقراري وحدت 

رو به  وچكردن ايلات ك قاپو  هتختكردن عشاير همراه بود كه »قاپو تخته«آنها در قالب سياست 
، ملتكردن وفاداري به دولت مبتني بر  و جايگزينبا اهداف سياسي  منظور برقراري امنيت و

تغييـر در شـيوة    ،قـاپوكردن  از پيامدهاي تختـه . گرفت انجامبه جاي وفاداري به قوم و قبيله 
و موجب نابودي بخش بسياري از امكانات مالي و احشام عشاير گرديد  معيشت ايلات بود

از قبل نهفته را در جوامـع ايلـي    هاي جريان ،بدون ترديدو  )260 -  257: 1315، احتسابيان(
هـا   ايليـاتي را از خـان   ةتقويت كرد، تمايلات مركزگريز را شتاب بخشيد و بيگانگي جامع ـ

لذا، با فروپاشي دولـت رضاشـاه، ايـلات كوچنـده     ). 32 -  23: 1389كرونين، ( تر كرد عميق
سـاختن   ادي و سياسي خود را ازسرگرفتند كه اين امـر عـلاوه بـر روشـن    هاي اقتص فعاليت

بار در تغيير فرهنـگ و شـيوة زيسـت، بـه افـزايش       هاي قهرآميز و خشونت ناكامي سياست
  ).160، 159: 1384سينائي، (رو انجاميد  جمعيت ايلات كوچ

اديكـال  هـاي مسـتقل و ر   همچنين، براي تضمين قدرت خود، با پشتوانة ارتش، روزنامه
را تعطيل و مصونيت پارلماني را از نمايندگان سـلب كـرده و    ستارة سرخو  توفانهمچون 

  ).126، 119: 1378آبراهاميان، (برد  بين احزاب سياسي را از
هـا و   كـردن شـورش   در اين دوران، از ارتش به عنوان نيروي سركوبگر بـراي خـاموش  
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دارة شهرباني، تبديل بـه دسـتگاه پلـيس    متحدساختن كشور استفاده كرد و بعدها از طريق ا
زور از ميان جوانان انتخـاب   سركوبگر و بدون علت غايي نمود پيداكرد و سربازان ايراني به

هاي  با توجه به اينكه ارتش هزينه. شدند مي گرفته كار شدند و با حقوق و مواجب اندك به  مي
و آموزش ناكـافي، ناكـارآيي    بود، به علت ضعف تسليحات داده بالايي را به خود اختصاص

  ).102: 1378ديگار و همكاران، (داد  خود را نشان
اصلاحات دوران رضاشاه كه با سياست تمركزگرايي و افزايش نقش دولت مركـزي در  

ً با نوسازي دستگاه اداري و گسترش آن      ها و جنبة بوروكراتيك قوي بود، طبيعتا عرصه  همة
التحصيلان مدارس و مؤسسات آموزشي عالي بـا   استخدام فارغو افزايش تعداد كارمندان و 

پرداخت حقوق و مزايا مطابق با الگوهاي اروپايي همراه بود كـه ايـن اصـلاحات در سـال     
كردن دستگاه دولتي مساوي  سالاري از نگاه محققان، ديوان. آغاز گرديد) م  1922(ش   1301

قرون وسطايي بـود و ايـن امـر نخسـتين     با تفكيك نهادي دولت از اقتصاد وابسته به زمين 
: 1382كارشـناس،  (اقتصـادي بـود    مسـلط شرط براي استقلال نسبي دولت از طبقات  پيش
در اين راستا، مقررات جديد استخدامي وضع شد، ولي ناآگاهي مردم از اين قوانين و ). 108

سطوح، مـانع از  خواري در كلية  فساد اداري و رشوه  مقررات، حقوق بسيار ناچيز كارمندان،
ش تغيير   1316تقسيمات اداري و كشوري از سال . شد كارآيي و كارآمدي دستگاه اداري مي

استان تقسيم شد كه مطابق با الگوي فرانسه، هر اسـتان بـه    13كرد و كشور بر اساس آن به 
چندين شهرستان و هر شهرستان به چندين بخش تقسـيم شـد، ولـي بـا حضـور ارتـش و       

هرباني زير نظر سـتاد مشـترك و شـاه، نـوعي حاكميـت دوگانـة نظـامي و        ژاندارمري و ش
الشـعاع قـدرت و نفـوذ فرمانـده نظـامي بـود        غيرنظامي برقرار شد و استاندار عملاً تحـت 

   ).154: 1372كاتوزيان، (
بــا وجــود آنكــه در دورة  )Patrimonialism( در واقــع، اقتــدارگرايي و پاتريمونياليســم

تيك به خود گرفته بود، با سلطة مطلق شـاه و خودكـامگي و روابـط    رضاشاه جنبة بوروكرا
همراه بـود كـه ذاتـاً از نهـادينگي پايـدار و        ويژه از طريق نقش كليدي نظاميان، شخصي، به

ان مندي و رقابت و مشاركت سياسـي و حزبـي مـردم و حتـي نخبگ ـ     عقلايي امور و قانون
  .كرد ـ سياسي جلوگيري مي فكري
  
  موزشي ـ قضايي و آ حقوقي تحول 2.4

رضاشاه با ايجاد يك نظام حقوقي و قضايي جديد و سـكولار، بـه دوگـانگي ديرينـه ميـان      



 و نوسازي ايران در عصر رضاشاه پهلوي تجددبرنامة    72

  

مقدمات اين نظام حقوقي جديد در دورة مشروطه و . محاكم شرع و محاكم عرف پايان داد
 رفتـه از سـال   رسـيدن و رفتـه   سـلطنت  شد، ولي پس از بـه  با قانون اساسي و متمم آن فراهم

ش در رويارويي مستقيم با دين و روحانيت، در صدد محدودسازي نقـش و نفـوذ و     1307
بـه  . عقد و ازدواج برآمد  اقتدار و حوزة فعاليت و اختيارات علما در امر قضاوت، معاملات،

گرفت، سازمان عدليـه   مليش از مجلس شوراي   1305موجب اختياراتي كه داور در بهمن 
يـل و منحـل كـرد و ظـرف دو مـاه سـازمان نـوين دادگسـتري را         هـا را تعط  و همة دادگاه

ها بركنار شـدند و تحصـيلات دانشـگاهي     بعدها، روحانيون از رياست دادگاه. وجودآورد به
درصـد روحـانيون، مشـاغل قضـايي و      90براي قضاوت الزامي شد و تا به حدي رسيد كه 

  ).100: 1378ديگار و همكاران، (دادند  دست وضعيت اجتماعي خود را از
هاي متعدد حقـوقي،   با همكاري جمعي از قضات عالي كشور و برگزاري نشست 1داور

ش و مجلدات   1307موفق به تدوين لايحة قانون مدني شد و جلد اول قانون مدني در سال 
همچنين، بر اساس قـانون  . ش تكميل و به تصويب رسيد  1310هاي دهة  بعدي آن در سال

ش به تصويب رسيد، اجراي صيغة عقد و طلاق به جاي   1310سال ازدواج و طلاق كه در 
در همان سال، بـه موجـب   . محاضر شرعي، به دفاتر ثبت رسمي ازدواج و طلاق سپرده شد

قانون ثبت اسناد و املاك، رسيدگي به اسناد مربوط به معاملات امـلاك و سـاير معـاملات    
 به موجب قـانوني كـه در ششـم دي   هاي دادگستري درآمد و  انحصاراً در صلاحيت دادگاه

ش از تصويب مجلس گذشت، قضـات بايـد داراي دانشـنامة ليسـانس از دانشـكدة        1315 
شـدن نظـام قضـايي، بسـياري از      در نتيجة عرفـي . بودند حقوق يا يك دانشگاه خارجي مي

كردنـد، بـه حاشـيه     روحانيون كه با نوشتن اسناد معاملات، ازدواج و طلاق امرار معاش مي
  ).171 -  170: 1384سينائي، (نده شدند را

بلژيك و ايتاليا تنظـيم    ، ويژه فرانسه ، به در مجموع، اكثر قوانين بر اساس كشورهاي اروپايي
  ).156: 1373خو،  خليلي(بود، اگرچه بخشي از قواعد مذهبي را نيز در خود داشت  شده

 چهـارچوب تـرين اقـداماتي بـود كـه در      نوسازي در حوزة آموزشي نيز يكي از پردامنه
نظام آموزشي جديـد در ايـران كـه    . شد هاي دولت پهلوي در ايران به اجرا گذاشته سياست

ريزي شد، اگرچه قبل از آن  پايهش   1309 -  1304هاي  ها را گرفت، در سال هخان مكتبجاي 
پس از تأسيس دارالفنون كه نخستين . بود شدن نيافته ان عمليگرفت، امك هايي صورت تلاش

هـاي   هاي عالي در زمينه ايجاد مدرسه  هايي در ، كوشش ايراني به سبك جديد است  دانشگاه
اين مـدارس بـه    ايجاد دانشگاه تهران فهرست  ظهور رسيد تا  ةمختلف علوم و فنون به منص
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،  طـب  ة، مدرس ـ فلاحـت  ة، مدرس ـ علوم سياسـي  ةمدرس: اين قرار بودند ترتيب تاريخي از 
،  تجـارت  ة، مدرس ـ عـالي فلاحـت   ة، مدرس ـ حقـوق  ة، مدرس ـ دارالمعلمين و دارالمعلمـات 

  ).87: 1385،  تكميل همايون( دامپزشكي ة، مدرس دارالمعلمين عالي
ش به بعد، نظام آموزشي رشد چشمگيري پيداكرد كه طي آن با ايجـاد    1304اما از سال 

سـراهاي   هاي قديمي تحت نظر روحـانيون تطيـل شـد و دانـش     هخان مكتبجديد مدارس 
پرداختنـد و معلمـان    ش تأسيس شدند كه به تربيت آموزگـاران مـي    1307مقدماتي در سال 

كـه تـا   ) 159: همـان (نظام جديد بايد غيرروحاني و تـابع ضـوابط وزارت فرهنـگ باشـند     
كـه ايـن    )Banani, 1961: 94( رسـيد  36سراهاي كشور بـه   ش تعداد دانش  1320شهريور 

ويـژه آنكـه تعـداد مـدارس روحـاني و       اصلاحات نيز از اقتدار و نفوذ روحانيت كاست، به
  . هاي علميه نيز كاهش يافت حوزه

ش، با تصويب قانون تأسيس دانشگاه، بناي دانشگاه تهران نيز آغاز   1313در اواخر سال 
تعـداد  . شـده تـا آن زمـان را دربرگرفـت     سـيس هاي تأ شد و تمام مدارس عالي و دانشكده

دانشـكده   11نفر در  3300ش به بيش از   1313نفردر سال  886دانشجويان اين دانشگاه از 
تعـداد  . كرده افـزوده شـد   با توسعة آموزشي بر ميزان زنان تحصيل. ش رسيد  1320در سال 

در . ش رسـيد   1320نفر در سال  88000به  ش  1300نفر در سال  7500آموز  دختران دانش
مـدارس  . دادنـد  سوم از دانشجويان دانشگاه تهران را دختران تشكيل مي ش، يك  1320سال 

ش تشكيل شدند و اقدامات مربوط بـه كشـف حجـاب ابتـدا در       1310مختلط نيز در دهة 
ش   1307همچنين، اعزام دانشجو بـه خـارج از سـال    . مؤسسات آموزشي عمومي اجرا شد

و بلژيك  سوئيس  كه اين دانشجويان اكثراً به كشورهاي فرانسه، انگليس، آلمان،. آغاز گرديد
هاي اجتماعي و فرهنگي جامعه  سنت  شدند كه در بازگشت تأثير عميقي بر روابط، اعزام مي

  ). 168 -  167: 1384سينائي، (به جاي گذاشتند 
ـ ناسيوناليسم و ايران قبل  م اجتماعيدروس تاريخ، علو  ها، در مورد محتواي مطالب درس

ترين اشكال نظـام آموزشـي    بود و عمده از اسلام تبليغ و جايگزين علايق ديني و مذهبي شده
امـا در  . بهـره ماندنـد   جديد محدودبودن آن به شهرها بود و روستاها تقريباً از اين امكانات بي

  ).167 -  166: 1373خو،  خليلي(بود  مقابل، آموزش متوسطه و عالي در بين زنان گسترش يافته
  
  ـ اقتصادي و صنعتي مالي تحول 3.4

تأسيس شد، امـا حـوزة   ) سپه(ش، نخستين بانك ايراني به نام پهلوي قشون   1304در سال 
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، دولت بانـك  ش  1307سرانجام در سال . عملكرد آن به وزارت جنگ و ارتش محدود بود
مدتي بعد، امتيازنامة بانك شاهي براي چاپ اسـكناس لغـو و در سـال    . را تأسيس كرد ملي

بايـد اذعـان   ). 478: 1367رزاقي، (به جريان افتاد  مليش نخستين بار اسكناس بانك   1311
بـا اختيـار انحصـاري     ملي  ترين اصلاحات مالي در اين دوران، تأسيس بانك كرد كه از مهم

 و چاپ اسكناس و تلاش براي تثبيت ارزش پول ريال به جاي قران با استقرار واحـد طـلا  
نيز استقلال گمركي كشور به دست دولت بود كه با اصلاح نظام ماليـاتي و افـزايش منـابع    

ويژه درآمدهاي نفتي، قدرت و توان مالي و اعتبـاري و نقـش دولـت در     درآمدي دولت، به
هـاي مختلـف نظـامي، اداري، خـدماتي،      ص بودجه براي نوسازي از بـالا در حـوزه  تخصي

خصوصـاً، درآمـدهاي   ). 209: موثقي، پيشين(اقتصادي و صنعتي افزايش چشمگيري يافت 
تـرين   نفتي در اين دوران در اقتصاد ايران نقش مهمـي داشـتند و نفـت بـه عنـوان عمـده      

ش نقش اصلي در تـأمين اعتبـارات     1320تا  1300هاي  محصول صادراتي در فاصلة سال
هاي صـنعتي و نوسـازي رضاشـاه داشـت، تـا آنجـا كـه برخـي از          ارزي مورد نياز برنامه

ش، كـاهش شـديد     1311پژوهشگران علت لغو قرارداد دارسي را توسط رضاشاه در سال 
 داننـد  ش مـي   1309چهارم درآمد در سـال   ش به ميزان يك  1310درآمدهاي نفتي در سال 

اسـترلينگ در سـال    هـزار پونـد   469درآمد نفت ايران از ). 82 -  63 :1366الاسلامي،  يخش(
و در مجموع، درآمـد  . ش رسيد  1319 -  1318پوند در سال  4271000ش به   1299 -  1298

رشد قابـل توجـه درآمـدهاي    . ش پانزده برابر شد  1320تا  1303هاي  دولت در فاصلة سال
نهادهايي كه ايجاد شدند، اين امكان را به دولت رضاشـاه بخشـيدند   ها و  مشي دولتي و خط

منـابع  ). 200: 1384سـينائي،  (بـرد   كه تسلط اقتصاد و سياست تمركز منـابع مـالي را پـيش   
هـاي غيرمسـتقيم و    ، درآمد گمركـات، ماليـات   عوايد نفت: درآمدي دولت عبارت بودند از

  ).159: 1372كاتوزيان، (داشت  ماليات بر درآمد كه اين منبع آخر سهم كمتري
ونقـل از ديگـر    هاي ارتباطي و توسـعة ارتباطـات و حمـل    همچنين، گسترش شبكة راه

نفـوذ و اقتـدار     هاي اصلاحي دورة رضاشاه بود كه نقش مهمـي در گسـترش حـوزة    برنامه
 آزاد كالا و خدمات بين مناطق مختلف شهري  و مبادلة مليدولت و نيز در يكپارچگي بازار 

پست و تلگـراف و  . و روستايي داشت و به نوسازي اقتصادي و صنعتي كمك فراواني كرد
  ش شكل گرفتـه و توسـعه    1319تلفن و ديگر وسايل ارتباطي راه دور و نيز راديو در سال 

گرفتند، مگر آنكه مداح  مهري قرارمي ها، مطبوعات و نشريات مورد بي اگرچه روزنامه. يافت
آهن  ترين نوآوري در اين حوزه تأسيس راه رژيم باشند و در ضمن مهمهاي  غ سياستو مبلّ
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احداث خط آهن سراسـري كـه نخسـت    ). 163 -  161: همان(دولتي و سرتاسري ايران بود 
جنوب و شمال و در اواخر سلطنت او بخشي از مسير شرق و غرب كشور را بـه يكـديگر   

. ش بود  1310ت زيربنايي دولت در دهة ترين فعالي ترين و گسترده  طلبانه مرتبط ساخت، جاه
كيلـومتر بـه    2400ش از   1320تـا   1305هاي  هاي كشور در فاصلة سال همچنين، طول راه

 31000ش بـه    1300در سـال   1000كيلـومتر و مجمـوع وسـايل نقليـه از      24000بيش از 
  ).270 -  269: 1357سوداگر، (ش رسيد   1320دستگاه در سال 

داري صــنعتي در ايــن دوره بــه پيشــگامي و هــدايت دولــت  رشــد مناســبات ســرمايه
هـاي بخـش خصوصـي در     ايجاد صنايع جديد كه به دنبال شكست برنامـه . گرفت صورت

بـود، بـا دخالـت و حمايـت گسـتردة دولـت از بخـش         اواخر دورة قاجاريه عملاً رها شده
هاي  خانهش تأسيس كار  1317تا  1313هاي  خصوصي در دستور كار قرارگرفت و بين سال

تعـداد كـارگران   . شـتاب گرفـت   تـر  بـزرگ هـاي   جديد و نيز گرايش به احـداث كارخانـه  
در ايـن  ). 261: 1363بـارير،  (درصـد افـزايش يافـت     250شده در اين چهار سال  استخدام

هاي صنعتي مدرن، بدون احتساب تأسيسات نفتي، هفده برابر افزايش  دوران، شمار كارخانه
 ـصنعتي جديد و تنها پنج  ةكارخانكمتر از بيست  ش،  1304در سال . يافت بـزرگ   ةكارخان

هاي  ش، شمار كارخانه  1320در سال . وجود داشت كه هر كدام بيش از پنجاه كارگر داشتند
 50000نفر به بيش از  1000هاي مدرن از كمتر از  و شمار مزدبگيران كارخانه 346مدرن به 
هـاي   شاغل در بخش صـنعت نفـت و كارخانـه    نفر كارگران 31000با احتساب . نفر رسيد

آهن، معادن، بنادر و ساختمان تعداد كارگران در مجموع به بيش   مدرن كوچك، شيلات، راه
  ).183 -  182 :1378آبراهاميان، (نفر رسيد  170000از 

يـابي نـوعي    گيري و قـدرت  هاي توسعة صنعتي با محوريت دولت به شكل اما، سياست
و عمـلاً مـانع از   . رتبـه انجاميـد   عـالي سـالار و مـديران    نخبگـان ديـوان  بورژوازي دولتـي،  

هـاي كليـدي در    آنها بـا اشـغال موقعيـت   . داري صنعتي مستقل گرديد گرفتن سرمايه قدرت
دستگاه حكومتي و در صنايع دولتي نقش محوري را در توسعة اقتصادي و اجتماعي در اين 

منوط به ادامة تسلط دولت بر اقتصـاد بـود و فاقـد     اما، استمرار قدرت آنها. دوره ايفا كردند
: 1384سـينائي،  (خودمختاري اقتصادي و سياسي از دولت و در نتيجه وابسته به آن بودنـد  

رضاشاه كه آن را به مدل دولـت    ترين كاركردهاي دولت مطلقة بنابراين، يكي از مهم). 154
، به حدي كـه   شدن است صنعتي گيري به سمت سازد، نقش آن در جهت بناپارتي نزديك مي

ها در اقتصاد طي دهـة   نقش دولت در اين دوره از حالت عدم مداخله و آزادگذاري فعاليت
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ــه مرحلــة) م  1920(ش   1300اول  ) م  1930(ش   1310دوم   مداخلــه در اقتصــاد در دهــة  ب
ات هـاي ادار  گسترش يافت، به ويژه آنكه درآمدهاي نفتي عمدتاً صرف تأمين مـالي هزينـه  

ش   1319گذاري در بخش صنعت سال  ميليون پوند سرمايه 58از رقم تقريبي . شد دولتي مي
گذاري خصوصي در اين بخـش   ميليون پوند آن را دولت انجام داد و سرمايه 28، )م  1941(

تا آخر اين دهه، بخـش  . انجام شد) م  1930 نيمة دوم دهة(به بعد  ش  1315هاي  تنها در سال
 48اسب بخار قدرت و حـدود   63000كارخانه با حداقل  260بيش از دولتي و خصوصي 

كالاهـاي مصـرفي نظيـر      هزار كارگر تأسيس كردند كه عمدتاً در صنايع سبك و توليدكنندة
منسوجات، شكر، كبريت، سيمان و مواد شيميايي بودند كه در بازارهاي جهان هم خريـدار  

اي،  آلات و كالاهـاي سـرمايه   دوران، ماشين از سويي ديگر، واردات عمده را در اين. داشت
  ).117، 111: 1382كارشناس، (داد  ونقل تشكيل مي پارچه و وسايل حمل

انحصـارات دولتـي در حـوزة      به طور كلي، در اين دوره با گسترش روزافزون و سالانة
تجارت خارجي و فروش اراضي خالصـه بـه افسـران ارتـش و مقامـات ارشـد و افـزايش        

هاي خصوصي به جاي فعاليـت در   روية آن، سرمايه زمين و افزايش قيمت بي خريدوفروش
هـاي غيرمولـد و زودبـازده و دلالـي و ربـاخواري و       حوزة صنعت و تجـارت بـه فعاليـت   

ي تجهيـز منـابع و انباشـت سـرمايه بـراي      متـول بازي سوق پيـداكرد و دولـت خـود     بورس
و مـالي ايـران را در ايـن دوران     هـاي اقتصـادي   به طور كلي، سياسـت . شدن گرديد صنعتي

  ):283 /2: 1385اميني و شيرازي، (وار چنين برشمرد  توان فهرست مي
 )Dirigisme( )ديرژيسـم (و ارشادي  )Etatism( )اتاتيسم(اجراي سياست اقتصاد دولتي . 1

 نظام اقتصادي مختلط؛ چهارچوبدر 

 امر؛هاي عمراني و تخصيص وجوه زياد به اين  اجراي برنامه. 2

  حمايت از صنايع داخلي؛ . 3
  تعادل بودجه؛. 4
  .هاي زياد از مردم وصول ماليات. 5

همچنين، سياست ارضي و كشاورزي رضاشاه در اين دوره تأثير مهمي در روند اقتصـادي  
تثبيـت موقعيـت    و مستقل داشته، چراكـه بـا وجـود    مليگيري بورژوازي  كشور و عدم شكل

ياسي آنان كاهش يافت، هرچند كه قدرت اقتصادي و مالكيـت  داران، قدرت س اقتصادي زمين
ش با تصويب قـانون ثبـت امـلاك و اسـناد در بهمـن        1299آنان پس از كودتاي سوم اسفند 

  و نيز با تصويب قانون املاك اربابي و دواب در دي. شد ش تثبيت و به رسميت شناخته  1300
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يزان سه درصد كـل محصـول برقـرار    ش، ماليات ارضي يكساني در سراسر كشور به م  1304
ش، به موجب قانون جديدي مقرر شد از محصولات كشـاورزي و دامـي     1313در آذر . شد

شود و از هر  هنگام ورود به شهرها يا صدور از كشور، سه درصد قيمت جنسي ماليات گرفته
با اجراي ، به طوري كه )342، 340، 337: 1362لمبتون، (بار ماليات اخذ شود  جنس تنها يك

قانون جديد تقسيمات كشوري و توسعة نفوذ دولت مركزي در كشـور، از قـدرت سياسـي    
شد؛ رضاشاه عناوين و القاب اشرافي را لغو كرد و آنـان را   داران بزرگ و خوانين كاسته زمين

هاي بين دو انقلاب مشروطه و كودتا بازداشـت؛ خـدمت نظـام     از ايفاي نقشي همچون سال
شد،  كردن روستاها توسط نيروي كار جوان و فعال منجرمي يز كه عملاً به رهاوظيفة اجباري ن

هـاي   از سـوي ديگـر، سياسـت   ). 153 -  152: 1384سـينائي،  (داران افزود  به نارضايتي زمين
خواهي يا براي مقابله با يك جنبش دهقـاني نبـوده،    خواهي و عدالت ارضي معلول مساوات

  .داران و توسعة نفوذ دولت در روستاها بود ت زمينبلكه گامي براي درهم شكستن قدر
اساسي  تحولبري شاهد  در دوران رضاشاه، بخش كشاورزي و شيوة توليد دهقاني سهم

هاي تجاري در بخش كشاورزي با توسـعة شـهرها و رونـق اقتصـادي      اگرچه فعاليت. نبود
اقتصـادي رضاشـاه   هاي توسعة  تشديد شد، بخش كشاورزي و توجه به آن خارج از برنامه

دهد كه در آن دوران، زندگي روسـتاييان سـخت و    مي هاي موجود نشان گزارش. قرارداشت
و در اين دوره، مناسبات ارباب و رعيتي و  ).Foran, 1993: 231-232( است فرسا بوده طاقت

يافت، اما بر ميزان املاك خصوصي افزوده و بزرگ  شيوة تقسيم محصول چون گذشته ادامه
). 161: 1369كـدي،  (شـد   داري در ايـران تبـديل   به جزء مسلط انـواع اصـلي زمـين    مالكي
هـا را در   داران بزرگ هركدام چندين دهكده را مالك بودند و حدود نيمي از كل زمين زمين

دانگ را مالـك   ده شش 20000هزار نفر خانوار  37به ديگر سخن، از يكسو . اختيار داشتند
درصـد   23  د دهقانان ايراني حتي يك وجب زمين نداشتند؛درص 60شدند و از سوي ديگر 

درصد آنان از يك تا سه هكتار زمين داشتند و فقـط   10از كشاورزان كمتر از يك هكتار، و 
خود رضاشاه به زور يا به بهاي بسيار اندك . درصد صاحب بيش از سه هكتار زمين بودند 7

بود، بـه   شده ين مالك زمين تبديلتر زرگبخود درآورده و به  تملكهاي مرغوب را به  زمين
هـزار مالـك رعيـت روي     250دهكـده بـود و    2100اش صاحب  حدي كه هنگام بركناري

گيري  اين امر مانع از انجام اصلاحات اساسي در روستاها و شكل. كردند هايش كار مي زمين 
و مشـروع   بورژوازي صنعتي و مستقل در شهرها و ايجاد بنيادهاي مدني محكـم   يك طبقة

ينـد  ااز جمله نتايج حاصل از اصلاحات اقتصـادي و مـالي دولـت و فر   . شد براي رژيم مي
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هاي غيرمولد حاكم بر ساختار اجتماعي بود و  شدن، تخصيص منافع حاصله به گروه صنعتي
داران، بـه   هاي مالياتي دولت همسو با اين صاحبان منـافع و تجـار بـزرگ و زمـين     سياست

داران و ثروتمنـدان و افـزايش سـطح مصـرف و اسـتاندارد       زمـين  ملـي كاهش مصارف تج
تر درآمد و ثروت كمكي  زندگي طبقات متوسط و پايين شهري و روستايي و توزيع عادلانه

ني از استقلال از طبقات، بـه لحـاظ اقتصـادي    معي  لذا، اگرچه دولت با درجة. كرد مؤثر نمي
و عـدم تغييـر در سـاختار اراضـي در      وري و نيـروي كـار   كرد، ضعف بهره مسلط عمل مي
ادغـام آن در اقتصـاد   » پيرامـوني «ماندگي ساختاري اقتصاد كشور و نحـوة   روستاها و عقب

المللي و فشارهاي برخاسته از  بين  جهاني، مانع از رشد آن شد كه دولت در شرايط شكنندة
  .ركود و جنگ دوام آورد

كرد، به دليل مناسـبات   مي را ايفا ميهمچنين، نفت كه در بناي اقتصادي كشور نقش مه
استثماري بين شركت نفت ايران و انگليس و مسئلة تقسيم منافع و در نتيجه قرارداد جديـد  

باشد و بخش نفت عملاً  نتوانست دستاوردهاي مهمي براي دولت داشته) م  1933(ش   1312
ر نهايـت، تضـادهاي   د. نتوانست نقش مهمي را در انباشت سرمايه در اين دوران ايفا نمايـد 

شـدن توسـط    يند انباشت سـرمايه و صـنعتي  االمللي مانع از تداوم و تقويت فر داخلي و بين
  ).214 -  213، 211: 1385موثقي، (اي شد  گيري توسعه دولت با جهت

عامل مهم ديگر، جنگ جهاني دوم بود كه لطمات اساسي به رشد صنعتي و بـورژوازي  
هـاي صـنعتي و توسـعة     گـذاري  كرد و باعث توقف سـرمايه صنعتي و دولتي در ايران وارد 

اهداف جنگي استفاده و  تحققمتفقين تأسيسات زيربنايي را در مسير . اقتصادي ايران گرديد
  ).208: 1369كدي، (مستهلك كردند 

  
  فرهنگي و اجتماعي تحول 4.4

 كردگـان غـرب در كنـار    ثيرات فكري نهضت مشروطيت و حضور طبقة جديدتر تحصيلأت
سازي فرهنگ سنتي بـه   كه معتقد بودند جامعة سياسي را بايد بر پاية دگرگون  ــ طبقة حاكم

برد و از اين طريق، عظمت و تمدن گذشته را بر پايـة جديـد، در ايـران     فرهنگ مدرن پيش
هايي كه در اين  تلاش. هاي فرهنگي اين دوره است انداز سياست واقع چشم ــ در  بنيان نهاد
باشـد، بلكـه تبلـور     شد، چيزي نبود كه از روحية نظـاميگري رضاشـاه برخاسـته    مزمينه انجا
هاي روشنفكراني بود كه تنها راه رسـيدن بـه تمـدن غـرب را دوري از      ها و آرمان خواست

 .دانستند ايراني مي ةجامعها و فرهنگ ديني حاكم بر  سنت
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گرايي و تجـدد گرايـي و   نوسازي فرهنگي رضاشاه بر سـه محـور ناسيوناليسـم، باسـتان    
در محور ناسيوناليسم رضاشاه با تأسيس نهادهاي جديد و نـو بـه   . چرخيد زدايي مي مذهب

گرايي با تأكيد نژاد آريايي و نيز تأسيس فرهنگستان زبـان فارسـي اقـدام كـرد      ترويج باستان
  ).272: 1385اميني و شيرازي، (

ويژگـي ايـن   . طرز پهلويسـم بـود  ، ساختن ايراني به تجدديكي از اصول مهم حاكم بر 
 ،هـاي ايـن دوران   رجوع بـه قـوانين، مقـررات و برنامـه    . پرستي بود ايرانيگري و شاه ،اصل
 مـدنظر هـاي ايـن دوران    دهد كه اصـل يادشـده در بسـياري از برنامـه     روشني گواهي مي به

رضاشـاه بـراي    ةدر زير به بعضي از تصميمات و اقـدامات عصـر دولـت مطلق ـ   . است بوده
  : شود ستيابي به اين اصل اشاره ميد

حكـيم ابوالقاسـم    ةبه دعـوت دولـت بـه تعميـر مقبـر       تصميم نمايندگان مجلس راجع
، قانون يكصدهزار تومان اعتبار براي مخـارج  )1304(ل احوال ج، قانون س)1303(فردوسي 

ـ تـوهين بـه شـخص     قانون مجازات عمومي 81 ة، ماد)1304(گذاري  جشن جلوس و تاج
الاصـل   ايرانـي  واژةمـتمم قـانون اساسـي موضـوع      37، تفسير اصـل  )1310(مملكت اول 

كارگيري سـال شمسـي    به ةنام ، آيين)1304(هاي فارسي  ها به نام ، قانون تبديل برج)1317(
، سـلام  )1309(كـاربردن ايـران بـه جـاي پـرس و پرشـيا        ، بـه )1306(به جاي سال قمري 
تغييرات اسامي نقاط و شهرهاي كشور به فارسي و  ،)1314(ايران  مليشاهنشاهي و سرود 

انتخاب اسامي، نقاشـي   ة، نحو)1312(، مراسم سلام در حضور شاه )1314(هاي باستان  نام
، )1314(، سـازمان پيشـاهنگي   )1317(، سـازمان پـرورش افكـار    )1315(از تمثال پادشـاه  

و ) 1314(ن فارسـي  فرهنـگ زبـا   ة، اساسـنام )1313(سيس انجمن لغت و ادبيات فارسي أت
  ).1314(فرهنگستان زبان ايران  ةاساسنام

 پـژوهش قوانين و مقررات فوق با تكيه بر ارزش خاصي ضـرورت يافـت كـه در ايـن     
  .است شده دوستي از آن ياد گرايي و شاه تحت عنوان ايران

 ةفردوسـي و نيـز اساسـنام    ةاحوال، تابعيت، بازسازي مقبر سجلقوانيني همچون قانون 
در  ترين گام براي گسترش زبان فارسي بود، دقيقاً ، كه مهم)فارسي(فرهنگستان زبان ايراني 

تـوان   مـي  ،بر اساس اسناد و مدارك موجود. گرايي تصويب شدند ارزش ايران تحققجهت 
تلقـي   تجددپرستي دو ركن مهم و جدانشدني از مسير  ايرانيت و شاه ،گفت كه در آن عصر

 ةمحـوري، تـلاش بـراي خلـق وجه ـ     دوستي و شاه شاه. ر همزاد بودندشدند و با يكديگ مي
كيـد بـر لـزوم    أگرايي با ت كاريزمايي براي پادشاه و پيوند سلطنت با موجوديت ايران و ايران
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پس از انقـلاب مشـروطه بـه صـورت يـك آرمـان درآمـد و        ، تجديد عظمت ايران باستان
  ).235 -  232: 1384اكبري، ( تهاي اساسي حكومت گش ناسيوناليسم يكي از زيرساخت

هـاي   هاي ديني در كاركردي تعاملي، بخشي از برنامـه  گرايي و تضعيف ارزشتجدد
داربـودن تفكـر دينـي و مبـاني      ريشـه . شـد  مي نوسازي فرهنگي دولت رضاشاه محسوب

ــة  ــر جامع ــانع جــدي در فر   ارزشــي حــاكم ب ــي، م ــدرناايران ــد م ــن دوره  ين ســازي اي
گرايي رضاشاه در اقدامات زير انعكـاس   گفت ايران توان طوري كه ميرفت، به  مي شمار به

  ):78: 1373آشنا، ( يافت
تدوين تقويم مستقل  )بزرگداشت فردوسي و شاهنامه؛ ج )تأسيس فرهنگستان؛ ب )الف
  . شناسي باستان ) تغيير نام كشور؛ هـ )ايراني؛ د
رضاشاه، اصـلاح زبـان و   سازي  هاي مدرن يكي از مشخصه: تأسيس فرهنگستان )الف

خصـوص عربـي بـود و بـراي      گرفتة بيگانه به هاي وام سازي فارسي از واژه تلاش براي پاك
البتـه، پـيش از   . ش فرهنگسـتان زبـان ايـران تأسـيس شـد       1314هدف مورد نظر، در سال 
هاي جنگ و معارف تشكيل شد كه فهرسـتي   اي از طرف وزارت تأسيس فرهنگستان، كميته

فرهنگستان هشـت كميسـيون تخصصـي داشـت كـه اعضـاي آن       . كرد ة نو تهيهواژ 300از 
اي بـه   هـا پـس از تصـويب رضاشـاه طـي بخشـنامه       اين واژ. گزيدند را برمي» هاي نو واژه«

، تعـداد واژگـان   1316از بدو تشكيل تـا پايـان سـال     2.شد مي هاي دولتي اطلاع داده سازمان
ن، رضاشاه از كندي كـار فرهنگسـتان شـكايت    واژه رسيد، با وجود اي 650شده به  تصويب
هزار واژة جديد باعجله تصـويب   يك 1319پس از تجديد سازمان آن، تا پايان سال . داشت

الشـعراي بهـار و محمـد قزوينـي      شد كه اين شتابزدگي به نارضايتي كساني همچون ملـك 
  ).255 -  254 /2: 1345صديق، (منجرگرديد 

اش، مطالعة پيشـنهادها   اساسنامه 2فرهنگستان، بر اساس مادة همچنين، از ديگر وظايف 
جز ارائة چند مقاله، به سطح چشـمگيري   براي اصلاح نظام نوشتاري فارسي بود كه عملاً به

  ).240 -  227: 1387اتابكي، (از زايندگي نزديك نشد 
هـاي   همچنين، با گسترش مدارس عمومي و برقراري تعليمات اجباري، تأسيس كلاس

سوادي و آموزش سالمندان و اجبار كلية كاركنـان دولـت بـه     براي پيكار با بي» اكابر«بانة ش
زمان با توسعة زبان فارسـي، از   هم. شد زبان افزوده شركت در آنها، بر شمار باسوادان فارسي

هاي محلي چون تركي، عربي و كردي از طريق منع آموزش و چاپ آثار مكتوب  رواج زبان
تنها اقليت . ها تعطيل شدند ها و مدارس ارامنه، يهوديان و بهايي روزنامه. شدآنها جلوگيري 
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يافت زرتشتيان بودند، چراكـه    تنها دچار محدوديتي نشد، بلكه وضعيتش بهبود مذهبي كه نه
هاي اصيلي بودنـد كـه از پـذيرش دينـي      گرا، آنان آريايي ناسيوناليسم باستان چهارچوبدر 

  ).202 -  201: 1378آبراهاميان، (دند بو خارجي خودداري كرده
در سال . رو شدند مدارس ميسيونرهاي مذهبي نيز با محدوديت و سرانجام تعطيلي روبه

يي را بر عهده گرفت و ديگر مدارس امريكاش، وزارت معارف ادارة مدارس مذهبي   1307
مـدارس  ش، تمامي ايـن    1319در سال . خارجي موظف به رعايت شيوة مديريتي آن شدند

  ).50 /2: 1369آوري، (دولتي اعلام شدند 
اين سـازمان از طريـق   . ش، سازمان پرورش افكار تأسيس شد  1317در ضمن، در سال 

المنفعه، سخنراني عمومي، نمايش و سـينما،   ها، كتب كلاسيك و كتب عام ها، رساله روزنامه«
» مـايي افكـار عمـومي   ، بـه پـرورش و راهن  »راديو، موسيقي و سرودهاي ميهني و امثـال آن 

هـاي آن   دفتري و اكثر اعضاي كميسيون وزير احمد متين رياست سازمان با نخست. زد دست
ها شعبي داشت، امـا فعاليـت آن در ادارات    سازمان در شهرستان. اعضاي فرهنگستان بودند

 شركت دبيران و آموزگاران در. ها بيشتر بود وپرورش، دانشگاه و وزارتخانه فرهنگ، آموزش
هـاي آموزشـي بـه     درصد برنامـه  50بيش از . جلسات آموزشگاه پرورشِ افكار اجباري بود

، »ملـي ت و وحـدت  ملي«، »خدمات ايران به عالم تمدن«، »ايران مليين آثار تر بزرگ«شرح 
 3.اختصاص داشت» مبارزه با خرافات و عقايد صخيف«، و »پيشرفت ايران در عصر پهلوي«

سعيد نفيسـي كـه همكـار    . نهاد فرهنگي متمركز در دورة رضاشاه بودترين  اين سازمان مهم
سـازي افكـار و    سازمان و سخنران برخي از جلسات آن بود، وظيفة مهم سازمان را يكسـان 

اتحاد و اتفاق كلمـة واقعـي در ميـان ايشـان     «چنان كه  دانست، آن آمال و آرزوهاي افراد مي
وجه اندك اختلاف و دوگانگي از حيث افكار  هيچ بهكرده  شود تا در ميان افراد تحصيل فراهم

  ).18: 1345نفيسي، (» و آمال و آرزوهاي انساني پيش نيايد
ش منتشر شـد و بـه     1317به عنوان ارگان تبليغاتي سازمان در سال  ايران امروزماهنامة 

دليل  نسخه بود، اما به 5000ش انتشار يافت كه در آغاز تيراژ آن   1320سال تا سال  2مدت 
  ).123: 1370 اسناد، ةنيگنج( افتينسخه تقليل  2000مشكلات پيشِ روي، به 

با حمايت رضاشاه انجمن آثار ، ش  1305در سال : بزرگداشت فردوسي و شاهنامه )ب
تشكيل شد و اين انجمن در نخستين قدم در صدد آبادكردن قبر فردوسـي برآمـد و در    ملي

ش به مناسبت هزارمين سالگرد تولد فردوسي، كنگرة بزرگي به مدت يك هفتـه    1313سال 
 20كشور در تالار دارالفنون تهران برگزار شـد و در   17تن از خاورشناسان از  40با حضور 
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دامنة تجليل . مهرماه، در پايان كنگره، ساختمان جديد آرامگاه فردوسي در طوس افتتاح شد
سراي بزرگ تاريخ ايران، محـدود نمانـد؛ بـراي     ردوسي، حماسهاز مفاخر فرهنگ ايران به ف

. شـد  هايي ساخته و مقام ادبي آنان پاس داشـته  شعراي بزرگي چون حافظ و سعدي آرامگاه
هاي باستاني ايران و جهان تأليف يـا   هاي بسياري دربارة تاريخ تمدن ها، كتاب در همين سال

  .به سفارش كميسيون معارف ترجمه شدند
وزيـري سـردار سـپه، بـا تصـويب       در دوران نخسـت  :وين تقويم مستقل ايرانيتد )ج

مجلس پنجم، سال خورشيدي كه از دوران مشروطه بـراي انجـام كارهـاي اداري اسـتفاده     
مبدأ تاريخ البته كماكان . اول فروردين هر سال بود، رسميت يافت» نوروز«شد و آغاز آن  مي

هـاي سـال، از    هـاي عربـي و تركـي مـاه     ما به جاي نامهجرت پيامبر از مكه به مدينه بود، ا
ش، دولت استفاده از تـاريخ مـيلادي را     1315در سال . هايي با ريشة فارسي استفاده شد نام

ها و مؤسساتي كه بـا كشـورهاي خـارجي سـروكار       ها منع كرد؛ فقط بانك حتي در روزنامه
  ).208: 1367ك، بيرش(توانستند از اين تاريخ استفاده كنند  داشتند، مي

گيري ناسيوناليسم دورة رضاشاهي با تغييرات اسامي  در واقع، جهت :تغيير نام كشور )د
را براي خود برگزيد تا يادآور عظمت تاريخ ايران پـيش  » پهلوي«خانوادگي  او نام. آغاز شد

عربسـتان بـه   : هـاي كشـور تغييـر يافـت     از اسلام باشد؛ سپس، نام برخي از شهرها و استان
آبـاد بـه شـاهي، محمـره بـه       خوزستان، بندر انزلي به بندر پهلوي، اروميه به رضـائيه، علـي  

شد  ش، از كشورهاي خارجي خواسته  1313خرمشهر و ناصريه به اهواز و سرانجام در سال 
اسـتفاده كننـد كـه    » ايـران «هـاي ايـران اسـت، از نـام      كه نام يكي از استان» پرشيا«به جاي 

  .نژاد آريايي استدهندة زادگاه  نشان
براي ثبت آثار و ابنية تـاريخي و   مليش، انجمن آثار   1301در سال : شناسي باستان ) هـ

هاي  ش، امتياز انحصار فرانسويان براي كاوش  1306در مهر . شد هاي نفيس تأسيس  مجموعه
يـك هيئـت   . هاي باستاني تحت نظارت وزارت معارف قرارگرفت باستاني لغو و همة كاوش

هـاي   يي در شهر ري بـه كـاوش  امريكاجمشيد و يك هيئت  شناسي از آلمان در تخت باستان
جمشيد از جمله هزاران لـوح   ها، بسياري از آثار تخت در نتيجة اين كاوش. باستاني پرداختند
گردآمده اشياي . ش گشايش يافت  1315موزة ايران باستان در سال . آمد دست از گل پخته به
  ).116 -  112: 2535صفايي، (گرفت  هزار سال تمدن ايران را دربرمي ر پنجدر اين موزه آثا

توان  ش كه از جمله دلايل آن مي  1314در ادامه، تغيير پوشاك و كشف حجاب در سال 
اشـاره كـرد   ) شدن اروپايي(المللي  سازي، بعد بين گرايي و ملت مليبه ضديت با روحانيون، 
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اجباركردن كارمندان دولت به پوشيدن لباس به شيوة غـرب و  ، )212 -  205: 1387اتابكي، (
ش، استعمال عناوين غربي در ادارات   1307در سال ) كلاه شاپو(به سرگذاردن كلاه اروپايي 

هايي بود كه دولـت   و مؤسسات دولتي و اعزام دانشجويان ايراني به اروپا، از جمله سياست
  ).157: 1374مكي، (كارگرفت  وپايي بهفرهنگ ار در جهت جايگزيني فرهنگ اسلامي با

در اين راستا، در برابر خيل عظيم مخالفان، حاميان ناسيوناليسـم رضاشـاه عبـارت    
هـاي دولـت بـود و     طبقة متوسط جديد كه توسعة خود را مرهـون سياسـت  : بودند از

 سـاختند  سالاري دولت مطلقه را مـي  كه فرهنگ و ديوان تجددبخشي از روشنفكران م
  ).186: 1384سينائي، (

وجهة كاريزماي رضاشاه يكـي   تحققدوستي و تلاش براي  محوري و شاه همچنين، شاه
  . آمد شمارمي از محورهاي اساسي فرهنگ سياسي در دوران رضاشاه به

ترتيب، با ترجيح نظام سياسي و حمايت نخبگان فكري، به اصلاحات غيربومي كه  بدين
د، توجه بسيار شد؛ به بياني ديگـر، توجـه بـه مظـاهر فرهنگـي      بر الگوهاي بيروني مبتني بو

منشـأ پيـدايش نـوعي دوگـانگي فرهنگـي در        هاي سطحي آن، ويژه تمركز بر لايه غرب، به
فرهنگ بومي و سنتي ايرانيان گرديد و جامعه را بدين سمت سـوق داد كـه همـان شـكاف     

در نهايت، نوسـازي در  . شوداقتصادي بين دو قشر جامعه، به نوعي شكاف فرهنگي منتهي 
هـاي فرهنگـي كـه بـراي تقويـت و       زمينة فرهنگي به شكست منجرشده و با وجود فعاليت

گرفت، با اشغال ايران توسط متفقين و سقوط  گراي پهلوي صورت تثبيت ناسيوناليسم باستان
  .وناليسم او نيز به انزوا گراييددولت رضاشاه، ناسي

  
  گيري نتيجه. 5
نظـام اجتمـاعي، در تمـام ابعـاد و       تغييرات اساسي در مجموعة  دربرگيرندة يند نوسازيافر

ـ اجتماعي و سياسي است كه در تجربة  هاي مختلف ايستارها و ساختارهاي اقتصادي حوزه
، به ايجـاد جامعـة   ملييافته بر مبناي مدرنيته و توسط دولت و بورژوازي  كشورهاي توسعه
گرفـت و بـه دليـل تسـلط      رة پهلوي اول شتابان صورتاما، نوسازي در دو. مدرن منجرشد

شـد   هايي انجـام  دولت بر منابع قدرت، ناتواني و پراكندگي جامعة مدني، نوسازي در عرصه
لذا، ممانعت دولت مطلقه از گسـترش  . كه با ساخت و سرشت دولت مطلقه در انطباق بود

نيافته در سـاخت   توسعه اي گيري رقابت، حوزة سياست ايران را به عرصه مشاركت و شكل
به بياني ديگـر، دولـت مطلقـه در حـوزة سياسـت و نظـام       . كرد اقتصادي و اجتماعي تبديل
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به بياني ديگر، تكـوين  . سياسي مانع توسعه بود و به بازتوليد استبداد و خودكامگي منجرشد
اهـداف جنـبش    تحقـق ساخت دولت مطلقه ضمن بازتوليد استبداد و خودكامگي، مـانع از  

طلبانة مشروطيت پيرامون حكومت قـانون و پارلمـان و مشـاركت سياسـي مـردم و       لاحاص
ها و طبقات اجتماعي شـد و همگـي ايـن اصـلاحات اعـم از مـالي، اداري،        استقلال گروه

، در واقع دولت مطلقة رضاشاه را به مدل بناپارتي نزديـك  ... آموزشي، نظامي و اقتصادي و
  هاي عمدة ي اساسي ايستاري و ساختاري، موفق به حل بحرانها بود و به دليل نارسايي كرده

داخلي و خارجي و برقراري ثبـات نهادينـه و     هويت، مشروعيت، توزيع و تضادهاي عمدة
داري و جامعة مدرن همراه با تقويـت نهادهـاي مـدني و     قانونمند و پايدار به سمت سرمايه
ضعيف دولت و جامعه از مقاومـت و   رابطة. نگرديد مليدموكراتيك و بورژوازي مستقل و 

هـاي اروپـايي    هاي امپرياليستي دولت زني دولت در برابر اعمال فشار و سياست قدرت چانه
  .گيري شد كاست و در نهايت رضاشاه مجبور به كناره

  
   نوشت پي

بـود كـه در    رضاشـاه از رجـال سياسـي دورة   ) تهـران  1315 - تهـران  1246(اكبر داور  علي. 1
، )فرهنـگ ( معـارف ، وزير )1315 - 1312( محمدعلي فروغيدر كابينة  ماليههاي وزير  پست
نـامور   ايـران گـذار دادگسـتري نـوين     انجام وظيفه كرد و بـه بنيـان  ) دادگستري( عدليهوزير 
قـانون ثبـت   «، تـدوين  »ادارة ثبـت احـوال  «ايجاد نظام قضايي در كشور، تأسـيس  . است شده
تـرين   از مهـم  بيمـة ايـران  و تأسـيس  » قـانون ازدواج و طـلاق  «، »قانون ثبت املاك«، »اسناد

برخي مـرگ او را يكـي از ترورهـاي    . وي به گونة مشكوكي درگذشت. دستاوردهاي او بود
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  .5ايران، ص  مليسازمان اسناد : به كوشش محمود دلفاني، تهران
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